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 که بودند و چه گفتند؟ ان یمُرج 

 که بودند و چه گفتند؟  انیرجمُ
 ی منزو  نقیعلی دکتر

م،  1975، نوامبر  1395  قعده ی ، ذ 1354پنج، آذرماه    ۀ شمار   زدهم، ی، سال س61  ف یرد  ۀ شمار   خ، یکاوه، مون  ۀ مجل

 13 –  8 ۀبرگ 

 مقدمه 
 ه ئجِ ر مُ 

باشد،  می  سُنّی گرفتن مذهب رسمی و دولتی  ران، که دوران تکامل و شکل یورش عرب بر ا ی ن پس از  ی در سه سدۀ نخست 

ک بوته ذوب  ی ان دوره، به مرور زمان در  یها، در پا آن تر همۀ  ر درست ی ا به تعب ی؛  اند ان رفتهی د آمده و از می شمار پدهای بی فرقه

 د آوردند.  ی قرن چهارم را پد سُنّیشده، مذهب رسمی  

تاریرا که نو یتر؛ زر درست ی گفتم به تعب  از ای خ ملل و نحل هر  یسندگان  ان رفته و نابود شده، اعلام  ی ها را از من فرقه ی ک 

های  شمردند، ولی در واقع همان آراء و افکار فرقهمی  سُنّی   مسلمان خارج از جامعۀ    شان را محکوم و مطرود و یدران ای کنند و لمی

سدۀ   رسمی  مذهب  که  بود  تشک  مر اه چگوناگون  را  بعد  تار ی به  متون  در  چه  آن  بنابر  داد.  میل  شده،  ثبت  اسلام  ان ی خی 

 ر هست: ی گهای بعد چند قرن چشم سده ها در بندی ن سدۀ اسلام با دستهی های گروهی در نخست ها و اختلاف بندیدسته

 ها هستند. های بعد، دو طرف اختلاف خود عرب در سدۀ اول برخلاف سده  -1

ب  - 2 نزاع بر سر رهبری و ری شتر جنبۀ سی موضوع اختلاف  و  ایاسی داشته،  آن کم یئولوژده ی است است و جنبۀ  رنگ  ک 

 اسی و اقتصادی آن است. ی تر از باطن سک آن روشن ی ژئولو ده ی های بعد نمای اباشد، در صورتی که در سده می

 اختلاف در آن دوره حتی در کوچک ی گانه حاکم و وسی  -3
ّ

های بعد به  بود، اما در سده میر ی ها شمشن اختلاف یترلۀ حل

 منحصر شد. ب مخالفان حاکم ی ر با تأدی فۀ شمشی ر را بگرفت و وظ ی ها، زبان و قلم تا حدی جای شمشسبب فرونشستن جنگ 
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دار خالی بودند با برخورد به هر مشکلی  چ و خم ی د پیخته بودند، به کلی از عقا ی در سه قرن اول اعراب که تازه به شهرها ر که بودند و چه گفتند؟ ان یمُرج 

تفاوت  زند، نسبت بدان بی شان لطمه نمی یع ا فن مشکل به منای شد، پس تا هنگامی که امین مطرح  یای نو مسأله شان یبرای ا 

ر الاهی را  ی شان حکم غی کردند و چون عامۀ امیگرفت، برای آن حکمی صادر  میشان تماس  یمنافع ان که با  ی بودند، اما هم

دادند و اگر منافع  میغمبر نسبت  ی ث به پی رۀ حدی شمردند، ناچار احکام صادره را معنعن نموده به صورت زنجالاجرا نمی واجب 

ا  از  در  یدو گروه  پمسأله شان  اختلاف  ترتی ر کرد، هدا می ی ای  به همان  را  نظر خود  به صورت حد ی ک  های متناقض در  ث یب 

 ر بود. ی لۀ قطع نزاع همان شمشی ن وسیآوردند و آخر می

 های فکری جنبش
یا آن   ؛نی ر پرچم ولای ای انی که توانسته بودند، جانی به سلامت بدر برند، خود را زی رانیها، اورش یکردن  پس از فروکش 

ار بودند که پس از فرونشستن غوغا به صورت  ی شان دانشمندان بسی ان ای دی را بنا نهادند و در میآورده، زندگی جدلۀ عرب در  ی قب 

ن افراد حق اظهار نظر علمی و عقلی  ی ک از چن ی چ  ی ن نهاده بودند، اما در آن نسل اول به هیم )مولا( قدم به جامعۀ نوی ا نی برده؛  

دادن از پشت  م به صورت مشورت ی دی د  1( 55  ۀ ر امش  ، د، چنان که در مورد عکرمه )کاوهتوانستن مینان تنها  یشد. اداده نمی 

بندی  افت و به صورت گروهیمیت  ی جنبۀ عموم  مسأله ان دارند و اگر ی کردن از ارباب خود مطالبی را با نقل قول یپرده به ارباب؛ 

توانست به آن اختلافات  ز نمی ی ها نقول ن نقل ی مرو، هن ی بود. ازامیر  ی صل دهنده در آن شمشی آمد، حاکم مطلق و فدر می 

 ک بدهد.  ی ئولوژده یصورت کاملا ا 

  ن گونه اختلاف ی در ا
ً
ک؛  ی داری  است و پرچم یرانی بودند، اما باز کار خود را به ریکی از دو طرف اختلاف موالی ایها، غالبا

ها در  بندین گونه اختلاف و گروه یتر عرب قرار داشتند. نمونۀ ا بزرگان یگر فرمانروا یدادند و در طرف د میا چند عرب انجام ی

 
،  حبر الأمة،  25  –  23، برگۀ1395، محرم  1975، ژانویه  1353، بهمن  6  -  5، شمارۀ  12، سال  56  -  55، مونیخ، شمارۀ ردیف  مجلۀ کاوه  1

 خ(.1389 – 1302منزوی ) نقیعلی
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رانی به رهبری مختار  یک سو موالی ای که در    اشارتی بدان رفت  1( 36 ۀ ر امش  ، شود که در )کاوهمیده  ی ان عراق دی سانی نهضت ک که بودند و چه گفتند؟ ان یمُرج 

طرفداران حس و  دی ثقفی  در سوی  و  بن علی  بنیین  حاکم  مهاجمی امگر خاندان  و  عی ه  در  بودندن عرب  شام  و  در    ،راق  اما 

 یان را بپذی رانیاری از ا ی های بعد که خلفا مجبور شدند مسلمانی بسسده 
ً
شان بدهند،  ی تا حدودی حق اظهار نظر بد  رند و طبعا

 د.  یک برخی از اختلاف نظرها آشکار گرد یدئولوژ ی جنبۀ ا

 ی در ا
ً
ن دوره یل که در ا ئرا غالب آن مسایرانی قرار داشتند، ز یم بردگان( ای در هر دو طرف اختلاف موالی )ن  ن مرحله غالبا

ای گرفت، پمیمورد بحث و اختلاف قرار   از اسلام در مجامع علمی  بیش  بوده، کما  های  ش حلاجی شده، گروهی ران مطرح 

شان  ی ن کرده بودند، و به صورت باورها در مغز ای ا در آن معاسی خود ر ی ک موضوع مناسب با منافع طبقاتی و سی گوناگون هر  

 ن صورت مطرح شد:یم که بد ی ن ی بمی  قرآنارزش کتب مقدس و از جمله    مسألۀها را در  ن اختلاف ی ن شده بود. نمونۀ چن یجاگز 

 باشند؟ مخلوق و حادث می ا  ی  ؛( مانند خداوند ازلی و ابدی هستندلی انج، تورات، ارتنگ،  اوستاا کتب مقدس ) ی آ  -1

 غمبر؟ی ا انشای پی  ؛ن کتب چه بوده؟ کتاب مقدس انشای خداستیغمبران در ا ی ر پی ثأت  -2

ها دست رفته است؟ ا در آن ی  ؟ماندهبه جا  ا درست  ین کتب به دست مردم است با اصل آن چه نسبتی دارد؟ آ ای آن چه از    - 3

ز بر موضوع  ی قرآن ن  ، مسألۀشان ی و پس از آمدن ا  ه استران مطرح بودیآمدن عرب در اش از  ی پ  مسألهن  یا؛ البته  ف( یتحر  مسألۀ) 

 جداگانه است.  ایازمند مقاله ی خود ن که  ها اشغال کردبحث افزوده شده و مقام اول را دربحث این 

اندکی مورد بحث قرار گرفت و در   2( 54 -   52  ۀر ام ش ، معجزه است که در )کاوه مسألۀمورد اختلاف،  مسائلگر از ی نمونه د

ها شد، مورد گفتگو قرار  ها و شورش توده بندی و منجر به جنگ ش دستهیدای ها را که سبب پگری از آن اختلاف ین جا نمونۀ دیا

 م: ی دهمی

 
الثانی ، جمادی 1350، مرداد  9، سال  36، مونیخ، شمارۀ  مجلۀ کاوهخ(،  1389  –  1302منزوی )  نقیعلی،  اشراق هندوایرانی و نبوت اسراییلی  1

 . 224 – 218های ، برگه1971، اوت 1391
2  ( )  نقیعلی (،  2()1معجزه  شمارۀ    ، کاوه  مجلۀخ(،  1389  –  1302منزوی  مرداد  53و    52مونیخ،  رجب  1353،  مه  1394،  سال 1993،   ،

، سال دوازدهم، شمارۀ  1974، سپتامبر  1394، رمضان  1353، مهر  54، مونیخ، شمارۀ  مجلۀ کاوه؛  25  –  16دوازدهم، شمارۀ دوم و سوم، برگۀ  

 . 44 – 32چهارم، برگۀ 
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 دیم و امیا بی؛ دیارجا و وع که بودند و چه گفتند؟ ان یمُرج 
 ا کار اندام آدمی است؟  ی ؟دل است  ر مان و اسلام کای ا ایآ

ت بستگی دارد و  ی ن است که: اسلام هم به نی ز سدۀ چهارم که باورها شکل گرفته است تا امروز چن ن پرسش ای پاسخ بد

 یبد   مسألهاما در سه قرن اول، هنوز   ،هم به عمل
ّ

 نشده بود.    ن سادگی حل

مورد اجرا  ت دل ندارد، هر کس آداب و رسوم و مقررات را به ی چ ربطی به نی اسلام ه گفتند:میم دهندگان  یب / ان یدیوع

گوشه   ، نهد در  که  کس  آن  و  است  سهلمسلمان  آن  از  ورزدای  ا   ،انگاری  باشد.  هدر  خونش  و  است  مطلق  گونه    ن یکافر 

ش واکنش  ی دای موجب پ  ،رون یازا   .ست ی ل نی ن قابل تحمی ری اگر در بارۀ صحرانوردان قابل اجرا باشد برای مردم شهرنشی گسخت 

 د. یگرد

 اختلافشۀ مورد  ی شۀ اندیر
ک سو و  ی ها( از  ست ی گر گنوسیان )و دی رجان مُ ی های فکری مشه ید پرتوی بر ر یشتر روشن گردد، با ی ب  مسألهبرای آن که  

 گر افکنده شود:  یان از سوی دی سلف

 ن و احکامیدر بارۀ قوان (الف
ها را قابل جرح و  ن روی آن یاز ا شمرد، و  مین مدنی را زادۀ مغز انسان  ی رانی همۀ احکام و قوانیشۀ مردم هندوا یاند  -1

 .  1دانستند میر  ی رناپذیی ن را الاهی و تغی ان قوانی اما سام ، دانستمیل و نسخ  یتعد

ض  ی شد که فمین فرض  ی داشت و چن میش از اسلام پادشاه بود که ادعای علم اشراق الاهی  ی ران پیقانون در ا  عواض

 دارد.میمعصوم  الاهی شاه را، از وضع نادرست، 

 
 ، ابوریحان بیرونی.تحقیق ماللهند 1
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رانی  یهای ا ست ی گنوس  ،دی ران به اوج خود رسیورش عرب بر ا یو سامی، که در اثر    1ایی شدن افکار آریختهی پس از آم  -2 که بودند و چه گفتند؟ ان یمُرج 

وصفی    ، آن راسمعی و به گفتۀ سجستانی  کی را ی م کرده بودند،  ی ن را به دو دسته تقس ی مسلمان شده، به ناچار احکام و قوان

 . 2بشری دانستند  ،دهی گری را عقلی نام یرفتند و دیها را پذآن دند و الاهی بودن ی نام

 ده شد.  ی نام  «حق الله » گر یر دی های گوناگون سمعی )وصفی( و به تعب ها و پرسش احکام عبادت 

 را که حُ یز  ؛دندی نام  «حق الناس »ان مردم را  ی احکام معاملات م
ُ
ش از آمدن شرع استوار  ی ها عقلی است و پبح آن سن وق

 رانی در اسلام هستند: ینده افکار هندوا یهای مسلمان که نماست ی نک چند نمونه از آرای گنوسی. ا 3بوده است 

 
 
 ی رد  ق

ً
 .4شمردند احکام را الاهی نمی  ان و برخی از معتزله اصولا

 . 6شمردند ارث را قانون الاهی نمی  5ان یگروهی از مردار 

قوانی لی سماعا الموت  قوانی ان  و  ازدواج  نمی ن  ی ن  الاهی  را  احت بردگی  متناسب  تغی شمرده  جامعه  روز   7دادندمیر  یی اج 

 دنا(. ی )فصول س

ن  ی ن سمعی )حق الله( و قوانی ان قوان ی هود، میت از  ی ندۀ افکار سامی در اسلام هستند، به تبعیان که نما سُنّی چون    -3

نمی الناس( فرقی  را  ی فهمعقلی )حق  و همه  الاهی  یدند  )مُ ست ی گنوس  ،رون یازا   . شمردند میک سره  ان،  ی رجهای مسلمان 

 کردند.  میشمرند، متهم  طلبانی که قانون را مقدس نمی ومرج عنی هرج ی ، گریان( را به اباجیی عی ش و  ان ی صوف

 
 متن مقاله: آری.  1
 . 178، سجستانی، برگۀ  اثبات النبوات؛ و 156، بغدادی، برگۀ الدیناصول  2
 . 204الفرق بین الفرق، بغدادی،برگۀ  3
 . 152و   128همان جا، برگۀ  4
 شاید مداریان باشد.  5
 . 165الفرق بین الفرق، بغدادی،برگۀ  6
اعیلیه، یعنی هفت باب بابا سیدنا، و مطلوب المؤمنین، چاپ ، در دو رساله مختصر در حقیقت مذهب اسمهفت باب بابا سیدنا،  فصول سیدنا  7

 . 1933و ایوانوف، بمبئی 
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ا  که بودند و چه گفتند؟ ان یمُرج  که  صورتی  نبودهیدر  مدنی  قانون  منکر  مردم  ابد  ؛ن  و  جمود  و  بودن  الاهی  منکر  آن  ی بلکه  بنابر  میت  را  آن  بوده 

 .1شمردند میر یی تغقابل های روزگار  ازمندی ی ن

 نی ب. در مورد کفر و د
ان ی اما سام  ،2شمرد میآن    گر و ضدّ ی کدیز مترادف  ی ک معنی و جهل و کفر را نیمان را دارای  یرانی علم و ا یشۀ هندوا یاند   - 4

ها  چی از آن ی دانسته و کفر را به معنی سرپمیهای اندامی  پرسش دادن  ها و انجام م و اجرای دستورالعمل ی مان را به معنی تسلیا

 شمردند. می

های اندامی کفر  ها و عبادت پس ترک پرسش  ، نه کار اندام  ،دل خواهد بود  کار   پس   ، مان همان علم باشدیحال اگر ا  - 5

ای ادب  ،رون یازا   . 3نباشد  عرفانی  بازماندیات  که  گنوسۀ  ران  مسلم ست ی افکار  پُ ان های  است،  اسلام  آغاز  قرن  سه  از  شدۀ  ر 

شان  ی باشد و به عکس امیها  کردن آن های ظاهری و اندامی و مسخره شمردن عبادتست پ دادن ذکر خفی بر ذکر جلی و  برتری 

 شمردند. میهر گناه را موجب کفر   ، نداهای اول اسلامان قرن یدی ان و خوارج که بازماندگان وعسُنّی 

رش احکام سمعی  ی جه آن مجبور به پذی که در نت   سُنّیها در برابر فشار مذهب دولتی  ست ی نی گنوس ی نشپس از عقب   - 6

مان لازم  ی دن به علم و ا ی دادن آن را برای رسرفتند و انجام ین پذ یها( شده بودند، تازه وجوب عبادت را به صورت تمر)عبادت

   ؛ ندشمرد

قت معرفت، احکام عقلی )حق الناس( به قوت خود باقی خواهد ماند،  ی پس از وصول انسان به حق  گفتند:می  ،نیبنابرا 

 . 4شوند میارزش شده ساقط  ستند بی ی ش نی ناتی بیاما احکام سمعی )حق الله( که تمر 

 
 . 177، سجستانی، برگۀ اثبات النبوات 1
 . 151، 2، جمقالات اشعرینک:  2
 .204و  144، بغدادی، برگۀ الفرق ؛ و 198، 1، جمقالات اشعرینک:  3
 . 340،  221،  197، 2، جالقضاتهای عیننامه ؛ 319،  81،  1، جمقالات اشعری 4
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شه  ین اند ی ماندۀ اده شود. ته ید   1هر یدر بارۀ اسلام از گلدز   ییهادرس  4بخش    144شه در پانوشت  ی ن اندیشۀ هندی ا یر که بودند و چه گفتند؟ ان یمُرج 

کردن حق الناس جز  ع یباشد، اما ضا کردن حق الله با توبه قابل شست و شو میشود: ترک میده ی ن صورت د ی عه بدی ز نزد شی ن

 رود. ان نمیی با رضای صاحب حق از م

 شهین اندیچگونگی بروز و گسترش ا
 م ش اه و  هیما  نا دن اخ ود  نایم

خ نشان  یکن چنان که تار ی ل  ؛رانییان ای ان مهاجمان تازه وارد عرب و بومی شۀ فکر میموارد اختلاف ر ای از  ن بود گوشه یا

ری را به زبان عربی و  ی گانسانی سهل  ۀ شی گونه حقی برای اظهار نظر نداشت و ناچار بود اند چی دهد، در سدۀ اول هجری همی

 شد. میان عرب جلب  یبانی برخی فرمانروا ی ت ستی پشیان کند و برای اجرای آن بای از زبان بزرگان عرب ب

ا بزرگ عرب بنیی ن هنگام می در  و بنی ی امان دو خاندان  بنیی هاشم جنگ درگه  بود.  غمبر  ی هاشم که خاندان خود پری 

شمال و  های  ن ی ه سرزمی ران را در دست داشتند و خاندان امیعنی ا ی  ، ره عربی های شمال و شرق شبه جزن ی بودند سرزممی

ولی    ،شمردمیالقتل  گری را کافر و واجب یطرفداران د  ، ن دو خاندان یک از ا ی ر تسلط گرفته بودند و هر  یره را زیغرب شبه جز

خواستند پای خود  میم بودند،  یردآوری غنابرخی از سرداران عرب که در مناطق دور دست خراسان هنوز مشغول فتوحات و گِ 

 ک از دو طرف نبودند.  ی چ ی رکردن هی حاضر به تکف ،رون ی ازا  .اه دارند دور نگ ه را از آن کشاکش ب

ده بودند  یرانی خود به اسلام گرو یهندوا  ی ئولوژده ی عنی همان بخشی از مردم بومی که با حفظ ای  ، خراسان   ییایموالی آر 

ت استفاده کرده از زبان سران  ی ن موقعی شان را آرام سازند، از ای انند و امتر خود را به مهاجمان بفهخواستند آراء مترقی میو  

ن سخن طبق  یپس برای پشتوانۀ ا   ، امت با خدا استی ستند و حکم آنان روز قی ک کافر نیچ  ی گرای عرب گفتند: آری، هطرفیبی 

 
 . 144، پانوشت بخش چهارم، شمارۀ 412، 1منزوی، ج  نقیعلی ، گلدزیهر، ترجمۀ هایی دربارۀ اسلامدرسنک:  1
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واهد عذاب  به فرمان خدا واگذار کرد )ارجاء نمود(. او اگر خ]سرنوشت آنان را[  د  ید: با یگومیافتند که  یتی هم از قرآن  یمعمول آ که بودند و چه گفتند؟ ان یمُرج 

 .1د یبخشا میکند و اگر خواهد  می

ا  اندیطرفداران  واژۀ  ی گشۀ سهل ی ن  مناسبت  به  وْن   رانه  آ مُرْج  در  آمده  یکه  استنادشان  مورد  واگذارکننده  ئ مرج»ت   =»  

  « دیی وع» کردند به نام  میقرآن استناد    « دردهندهم ی د = بی وع»های  ه یشان بعدها به آی ر ای گده شدند و چون مخالفان سخت ی نام

به خود گرفت تا آن جا که برخی محمد    ئ« مرج»رانه صورت عربی  ی گرانی سهل یشۀ هندواین اندی ب ای ن ترتیافتند و بد ی شهرت  

 .  2خواندند   ئن مرجی ه را نخست ی حنف

ل  ی شان به معنی تعطی ا  « دی توح» ۀ  یگرفته شده و نظر  ن ایاز ثنو  «عدل »  ۀان دربار ی رجۀ مُ ینظر   د:یگو میاما بغدادی آشکارا  

   .3است 

به معنی از کار انداختن    ، کردندمیان را که صفات جسمانی را از خدواند سلب  ی ان، نظر اشراقی د متوجه بود که سامی با

 پنداشتند. میسر و شکم و دم )معدوم(  ر بی ی را هم چون ش یین خدا ی خدا شمرده چن  یی ل( خدای )تعط

 عهیان و شیرجمُ 
انی که  ی ۀ تازیر سای دار گشته و زین بار در خراسان شرقی پدی گری، چنان که گذشت، نخست ئشۀ مرج ی بنابر قول طبری اند

 افت.  یرشد  ،طرف مانده بودنده بی یان علی و معاوی م

د سوی  هم  م: یدانمیگر  یاز  شی در  هنگام  بنی ی عی ن  طرفدار  و  ان  بنی سُنّی هاشم  طرفدار  دو ی امان  هر  مخالفان  و  ه 

از تکفیز   ؛رفتندبه شمار می   « دیی وع»سه    ان( هر ی )خارج ن  ی م همی دانمیز  ی گر دست بردارند و نی کدیر  ی را که حاضر نبودند 

 د آورده بود.  ی اهای بومی عراق پدیان راه تنفسی برای آر ی ان و هاشمیان اموی جنگ م

 
1  Z:    کِیمٌ / و بر  :106قرآن کریم، سورۀ نهم، توبه، آیت لِیمٌ ح  هُ ع 

ّ 
یْهِمْ ۗ و  الل

 
ل تُوبُ ع  ا ی  بُهُمْ و  إِم ّ

ّ
ذِ ا یُع  هِ إِم ّ

ّ 
مْرِ الل

 
وْن  لِِ رُون  مُرْج  اند هاییخی دیگر، آنو  آخ 

 است.  و یا از گناهشان درگذرد و خدا دانا و حکیم ؛یا آنان را عذاب کند ؛است واگذار شدهخدا  به فرمانکه سرانجام و کارشان 
 . 67، 5ج سعد،طبقات ابن 2
 . 206، بغدادی، برگۀ الفرق بین الفرق  3
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بنی یا که بودند و چه گفتند؟ ان یمُرج  طرف  بشان  گرفته  را  امو هاشم  بودند،  یا  روز  آن  حاکم عرب  طبقه  که  ای جنگمیان  و  بی یدند  هم ن  وطنان  طرفی 

نمی  را  خود  ا ی پسندخراسانی  سیدند.  عمل  اختلاف  گنوسی ن  که  است ی اسی  غرب  غالی یهای  صورت  به  را  و    /  ران  تندرو 

شدن  آورد، سبب شد که پس از واژگون میر رافض در  ی رو و غانهی های شرق را به صورت مست ی م خلفا، گنوس یکنندۀ رژرفض 

ک درآمد، بازهم، با  ی به صورت آکادم « دی ی وع ئمرج»ان رفتند و اختلاف ی ان( از می)امو سُنّیان ی دی ز هنگامی که وعی ان نیامو

گر  یکد ی  گر باقی بمانند، شعرها در هجو ی کدین دو گروه در برابر  ی های خاور و باختر، است ی ان گنوسی نظر فلسفی موجود وحدت 

 گر بنگارند.  یکدی ها در ضدّ سروده کتاب 

 فضل شادان   ضاحیاکتاب  
  ،اندگر نگاشته یکدی  ست در آن دوران ضدّ ی ن دو گروه گنوسیک از ا ی   ت کتب و آثاری که هر ی توان به اهممیاز آن چه گذشت  

   است و اد شده  یعه  یها در ذرن کتاب ی کی از چن یبرد.    پی
ً
است که    ضاحیا گری کتابی به نام  یو د   1در دست نباشد    اکنون ظاهرا

 م( منسوب است.  873   /  ق260 د:شابوری ) ی به فضل بن شاذان ن

 دانشگاه تهران با تصحی ن کتاب را اخیا
ً
شگفتار و حواشی  ی ات با پی ح آقای جلال محدث ارموی استاد دانشکدۀ الاهی را

خ  ی ن منابع تاری ترم ین کتاب نه تنها در آن است که از قدیت ا ی است. اهمهای گوناگون چاپ و منتشر کرده  مفصل و فهرست 

مذهب    دادند، بامیل  ی ران را تشکیاز روابط فکری آنان را که قشر روشنفکر مسلمانان آن دورۀ ا  ییهاعه است و گوشه ی مذهب ش

افکند و نمودار روشنی  میکی و سکوت  یقرن تار  ران در آن سه یخ تطور فکر ای ز بر تاری توی نر بلکه پ ؛سازدمیحاکم روشن   سُنّی

شکل  وضع  کوششی گاز  و  است  عصر  آن  در  اسلام  ا  ییهاری  که  گنوسی رانیرا  شکل ی ان  برای  اسلام ست  به    و   دادن 

   و  ن آن ی کردن قواننواخت ک ی
ّ

هرج  دادن به  ان یبالاخره پا  و   ان سلفی از آن ی دورکردن خرافات حشو  و  هاد عرب یتناقضات عقا   حل

 سازد.  میروشن  ، دادندمیدتی و قانونی در اسلام انجام  ی و مرج عق

 
، خوردن مارماهی ]بدون فلس[ و جزآن، نوشتۀ ]آخرین مرحلۀ وضوگرفتن در میان شیعه[  ، دربارۀ مسح بر روی پاالمرجئي  عي ویمناظرة الش  1

  (.7164، شمارۀ  296، 22، جذریعهیاد کرده است ) الکنیآن در کتاب  ق(450  - 372)ابویحیی احمد فرزند محمد فرزند داود جرجانی. نجاشی 
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باشد. او  ران مییعی غرب ای های شست ی ندۀ افکار گنوسیشابور است، اما نمای ن کتاب هر چند از نی نگارندۀ ا  1شاذان ابن  که بودند و چه گفتند؟ ان یمُرج 

 ان هم ردّ ی عه و باطن ی لات شغُ   نگاشته است. او بران  سُنّی ز به مذاق  ی م چند کتاب نیندزده است و به قول ابن عی سنت ی ک شی

 نگاشته است.  

 (.  461 برگۀن آورده است ) یی غمبر پا ی ک راوی از پیز امامان را تا مرز ی ن ضاح ی ان کتاب  ی او در هم

( و معتزله  4 برگۀان ) ی مانند جهم ،ر رافض( ی رو )غانه ی های مست ی بلکه بر گنوس ؛ان سلفیسُنّی ن اثر خود نه تنها بر ی او در ا

 شتر کتاب او را گرفته است.  ی ن بخش بیتازد و ا میز  ی ( ن229  -  93 ؛ و47 –  44 برگۀان ) ی رجو مُ  ،( 5 برگۀ) 

در صورتی که اجتهاد   ،( 229و    104  برگۀی و اجتهادند ) أل به ر ئشان قای ن است که ایان ای رج مآبانه او بر مُ سُنّی اعتراض  

 ت.  ان اسسُنّی ان بر  ی عی از شی ۀ امت یما

غمبر  ی اران پین لازم برای جامعه نبوده و احکام را  ی ند قرآن شامل همه قوانیگومیان  ی گرش آن است که مرجیاعتراض د

ان شده است  ی ل و اجتهاد امامان معصوم بیوألۀ شرح و تی ن به وسی ن قوان ی عه ای دۀ شی اند، در صورتی که به عقکم وضع کرده کم 

  ،279 ،129 ، 114  برگۀخواند ) میمت را ناقص و متناقض صعق و بی ی اران نالا ین موضوع از طرف ی ( و قوان109  -  108  برگۀ) 

 دهد.  میهای آن را نشان  ( و تناقض 346 -   315

( 265  برگۀمن ) ی( و دشمنی او با مردم  280  ، 252  ، 249  برگۀان ) ی رانیفگان و دشمنی عمر با ای به نژادپرستی خلچنین  هم 

 کند. میاشارت  

شان ی اسی دارد و نزاع ای عه و مرجئه تنها جنبۀ سی ان شی کند که اختلاف ممیزدگی که دارد، باز اعتراف  سُنّیلف با همه  ؤم

(  296  ، 102  برگۀان هستند ) ی سلف  د اختلافی ندارند و هر دو ضدّ یفلسفی و عقا  مسائلا ابوبکر است و در  ی  ؛بر سر حکومت علی

 (. 456 برگۀکردند ) مید  ی هود تقلیانی که از ی سلف

 
 متن مقاله: شاذان.  1
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 دۀ سخن  یچک که بودند و چه گفتند؟ ان یمُرج 
ن کتاب  ی ژه همیگران و به وینوبختی، اشعری، بغدادی، شهرستانی و د  ملل و نحلعه و مرجئه که در کتب  ی ان شی از روابط م

 م که:  ی فهممین  ی چن  ، دهی ضاح به دست ما رسیا

 ا
ا
زده است، از نظر فلسفی  میاشخاص دور  اسی داشته و بر سر حکومت  ی شتر شکل سی عه بی ان و شی ان مرجی اختلاف م  :ول

  ، اگر گفتۀ طبری درست باشد   ،ان یان نسبت به فرمانروای ری مرجی گ، سهل ییرا که از سو یز   ؛اندداشتهاد نمی ی با هم اختلاف ز

های مردم بوده  توده ان منحصر به ی رانۀ مرجی گن نظر سهل یهاشم، ا ه بر بنی ی امروزی بنی ی پس از پ ، فقط در آغاز کار بوده است

بار سنگ   « دیی وع»ان  ی عی اما نسبت به طبقۀ حاکم مانند ش  ، رفته استکار می ه  ن عبادات ظاهری و اندامی بی و برای حذف 

 اند.  بوده 

توده  ز شورش  و ماوراءالنهر  پرچم سیهای خراسان  به رهبری حارث سر ی اه مرجی ر  ) یان    /  ق128  د:ح مولای خراسانی 

ازمند مقالۀ  ی ان، که خود نیلمان شده و حق برابری با تازسان می ه از بومیر شعار لغو جز ین سالۀ او ز یهای چند جنگ م( و  745

 باشد، شاهد آن است.  جداگانه می 

کردند نه  میر  ی فگان را تکفی شان خلیان بوده است. ا ی ه فرمانروای ز علی ان نی عی ربودن شی گو سخت   « ید ی وع»گر  یو از سوی د

شان که همواره مورد  ی های مذهبی نزد ام جنگ یعه با مردم، در تحر ی رانۀ شی گشان را، نظر سهل ی رو ا ی های مردم جاهل پتوده 

 .  1شود میده  ی د ،ان بوده است سُنّی اعتراض 

قت  ان و سه ویر ی ک وقت نزد نصی ان، و جمع کردن نمازهای پنج¬گانه در  ی لی های اندامی نزد اسماعکاستن ارزش عبادت 

 باشد. میان  ی شان بر اصل اباحت، همان روش مرجید ا یۀ شدی ان، و تکی نزد دوازده امام

 یثان
ا
ان، تماس سُنّی اسی و نظامی با  ی عی( به سبب آن که در زد و خوردهای س ی های غرب )شست ی ها گنوس ن کشاکش ی در ا  :ا

دا است،  یشان هو ی به طوری که آثار ا  ،اند شده میشتر وادار  ی ک بی ئولوژده یهای ا نیی نشاند، به عقب گرفتهمیها  شتری با عرب ی ب

 تر شده بودند.  زدههای خراسانی، عرب ست ی در برخی موارد از گنوس

 
 . 117،  1، ج مقالات اشعری؛ 204؛ و نهج البلاغة، خطبه 475ایضاح، برگۀ  1
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ر فشار قرار  یرفته بودند، کمتر ز ی اسی خلفا را پذی م سیکل ظاهری رژی ان( که هیان و قدری های خاوری )مرج ست ی گنوس که بودند و چه گفتند؟ ان یمُرج 

 مترقی  شهی راندن آن اندیشتر نگاه داشته بودند و در پذی رانی خود را ب یهای فلسفۀ هندوا شه یاندجه  ی گرفته، و در نت 
ً
های نسبتا

 اند.  روزمندتر بودهی ان، پی خود، برتاز

 اورم.  ی ن جا بیم( در ا 985 / ق375ز از مقدسی ) ی خی را نیادداشت تار یک ید  ی ان بایدر پا 

چون    و   آورند ذهبی به جا نمی مگونه اعمال ظاهری    چی مردم دماوند مرجئه مسلمان و موحد هستند و لذا ه  د:یگو می او  

 شود؟ فه مزاحم شما نمی ی ده است: چگونه خلی شان پرسیاز ا

ت  سی (. دور ن398  برگۀ  ، هیم چ دوگو ی ست )احسن التقاسی ن کاری نیفه را با ما جز ای م و خلی دهمیکه ما ذکات    پاسخ دادند 

 دهد:  مینگ  ان بی د موذن چن ی که متلک معروف فارسی که: رهگذر هنگام نماز به دماوند درآمد و شن 

 اشهد انّ ...   :ندیو گ می

ک تن نامسلمان را  یر  ارد، و ناچی گ  گفتن اذان را بر عهده   ،ن شهر کسی آماده نبودی در ا  گفتند:  ،ا شدیچون سبب جو 

 د. ی گومیمردم اذان  اند، و او از قول ن کار گماشته ی بد

 ان یاپ
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 نامه کتاب که بودند و چه گفتند؟ ان یمُرج 
 هلاق م و با تک ۀیامن

النبوة  فرزند احمد )سدۀ  اثبات  اسحاق  ابویعقوب  پنجم؛ دیگر:  ه 4، سجستانی  بیروت، فصل هشتم، مقالۀ  اثبات  (، چ 

 خ. 1395، ابویعقوب سجستانی، تصحیح ویلفرد مادلونگ و پل واکر با مقدمۀ حسن انصاری، کتاب رایزن، تهران، النبوات

، مرداد  9، سال  36، مونیخ، شمارۀ  مجلۀ کاوه ،  خ( 1389  –   1302، علینقی منزوی ) اشراق هندوایرانی و نبوت اسراییلی

 . 224 –  218های  ، برگه 1971، اوت 1391الثانی ، جمادی 1350

ق، چاپ  1356ق(، چاپ استانبول ترکیه،  429، التبصرة البغدادیة، عبدالقاهر فرزند طاهر بغدادی تمیمی ) اصول الدین 

 ق. 1401دوم دارالکتب العلمیة، بیروت، 

 انجیل 

 اوستا 

الدین محدث ارموی، دانشگاه  نگاری جلال م(، تصحیح و مقدمه874ق /  260شاذان نیشابوری )د:    فرزند فضل    ، ح یضالا ا

 . خ1336،  تهران 

ق، چاپ  1356  یه،ق(، چاپ استانبول ترک429)  یمی تم  یعبدالقاهر فرزند طاهر بغداد ، یناصول الد  ، یةالتبصرة البغداد

 ق. 1401 یروت،ب یة، دوم دارالکتب العلم

ق(، به کوشش  440  –  363، بیرونی، ابوریحان محمد فرزند احمد ) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة

 م؛ تحقیق دکتر عبدالرحیم.  1958خ / 1337الدین، حیدرآباد، دکن، هند،  نظام 

 تورات 

خ(، 1389  –   1302منزوی )   نقیعلی م(، برگردان به پارسی  1921  –   1850ایگناس گلدزیهر ) ،  هایی دربارۀ اسلام درس

م؛ چاپ دوم: انتشارات کمانگیر، تهران، اسفند  1977م؛ جلد دوم، چاپ بنیاد ایران، تهران،  1973جلد یکم، چاپ بیروت،  

1357 . 
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المقال  ، یعةالش  یفتصان  ی إل  یعةالذر  که بودند و چه گفتند؟ ان یمُرج  العشرون،  و  الثاني  آقابزرگ تهرانالمن   –   یدالجزء    ی، به کوشش احمد منزو  ی، تخب، 

 م. 1974ق /  1393خ / 1353تهران،  یه،چاپخانه اسلام

نِیع ) 822ق /  207)د:    سعد واقدی، ابن طبقات الکبری،  سعدطبقات ابن  – 168م(، ابوعبدالله محمد فرزند سعد فرزند م 

 م(، دار صادر، بیروت.   845 -  784ق /   230

یعَة ختی )سدۀ  ، ابومحمفِرَقُ الشِِّ وب  م؛ برگردان  1931(، هلموت ریتر، مطبعه دولت، استانبول،  ه4د حسن فرزند موسی ن 

 خ. 1325محمدجواد مشکور، تهران، 

ق(، تصحیح 429، عبدالقاهر فرزند طاهر فرزند محمّد اسفراینی بغدادی )د:  الفرق بین الفرق و بیان فرقة الناجیة منهم 

قاهره،   بدر،  /  1910محمد  قاهره،  ق؛  1328م  الکوثری،  بیروت،  1948چاپ دیگر: تصحیح محمد  م؛  1977م؛ دارالآفاق 

 ق. 1408م / 1987خ؛ دارالجیل، بیروت، لبنان، 1330برگردان محمدجواد مشکور،  

، در دو رساله مختصر در حقیقت مذهب اسماعیلیه، یعنی هفت باب بابا سیدنا، و  هفت باب بابا سیدنا،  فصول سیدنا

 . 1933المؤمنین، چاپ و ایوانوف، بمبئی مطلوب  

، به  رجال النجاشي   ق(،450  –   372)   ینجاش   فرزند عباس  یعل   رزندفابوالعباس احمد  ،  ةیعالش  يسماء مصنفأفهرست  

 خ. 1382ق / 1407کوشش موسی شبیری زنجانی، قم، مؤسسة نشر اسلامی، 

 کریم.  قرآن

  –  23، برگۀ1395، محرم 1975، ژانویه 1353، بهمن 6  - 5، شمارۀ  12، سال  56  - 55، مونیخ، شمارۀ ردیف  مجلۀ کاوه

 خ(. 1389 –  1302منزوی )  نقیعلی ، حبر الأمة،  25

  8م، برگۀ  1976، نوامبر 1396قعده ، ذی 1354، سال سیزدهم، شمارۀ پنج، آذرماه  61مجلۀ کاوه، مونیخ، شمارۀ ردیف 

 منزوی.  نقیعلیه بودند و چه گفتند؟، ، مرجیان ک13 –

، سال سیزدهم، شمارۀ پنج، آذرماه  61منزوی، مجلۀ کاوه، مونیخ، شمارۀ ردیف    نقیعلیرجیان که بودند و چه گفتند؟،  مُ 

 . 13 –  8م، برگۀ  1976، نوامبر 1396قعده  ، ذی 1354
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،  1394، رجب  1353، مرداد  53و    52، مونیخ، شمارۀ  کاوه  مجلۀخ(،  1389  –   1302منزوی )   نقیعلی (،  2() 1)   معجزه که بودند و چه گفتند؟ ان یمُرج 

برگۀ  1993مه   و سوم،  کاوه؛  25  –  16، سال دوازدهم، شمارۀ دوم  ،  1394، رمضان  1353، مهر  54، مونیخ، شمارۀ  مجلۀ 

 . 44 –  32، سال دوازدهم، شمارۀ چهارم، برگۀ 1974سپتامبر 

اسماعیل اشعری، تصحیح هلموت ریتر، دارالنشر  علی فرزند    مقالات اشعری، مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین،

 ق. 1400فرازنس شتاینر، چاپ ویسبادن آلمان، 

النِحَل و  ل 
َ
) المِل شهرستانی  عبدالکریم  فرزند  محمد  مصر،  548  –   479،  چاپ  دارالمعرفة  1945ق(،  دیگر:  چاپ  م؛ 

 پژوهش گیلانی.  خ؛ دیگری 1364م؛ انتشارات شریف رضی، قم،  1972للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، 

یاد کرده است    الکنی مناظرة الشیعي و المرجئي، ابویحیی احمد فرزند محمد فرزند داود جرجانی. نجاشی آن در کتاب  

 .  7164، شمارۀ 296، 22، جذریعهنک: 

انتشارات  م، سپس تهران،  1972منزوی، جلد دوم، عفیف عسیران، بیروت،    نقیعلی ،  القضات همدانیهای عین نامه

 خ. 1377اساطیر،  

 خ. 1377منزوی، جلد سوم، تهران، انتشارات اساطیر،   نقیعلی ، القضات همدانیهای عین نامه

م، سپس تهران، انتشارات  1969منزوی، جلد یکم، عفیف عسیران، بیروت،    نقیعلی ،  القضات همدانیهای عین نامه

 خ. 1377اساطیر،  

البلاغة ابن نهج  شرح  عبداابي ،  ابن الحدید،  به  معروف  هبةالله  بن  ) ابی لحمید  پژوهش محمد  656  -   586الحدید  ق(، 

 ابوالفضل ابراهیم، داراحیاء الکتب العربیة، عیسی الباب الحلبی و شرکاء. 

 ودا
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